
 
 

عکس:یوسف صمیمی

«
 داخل کیف یک عدد النگوی طلا 

به وزن ۲۶ گرم، یک عدد انگشتر 
طلا به وزن ۲ گرم همراه فاکتورهای 

خرید، یک دستگاه گوشی تلفن 
همراه، مدارک هویتی و مقداری 
وجه نقد درمجموع به ارزش یک 

میلیارد تومان وجود داشته است

«
آقای صدیقی از زندگی‌اش 

راضی است اما می‌گوید: همه 
بالاخره مشکلاتی دارند ولی 

همیشه تلاش کرده ام نان حلال 
سر سفره خانواده‌ام ببرم. فشار 

مالی هم هست، اما آدم نباید 
چشمش دنبال مال مردم باشد. 

خدا را شکر تا امروز دستمان 
به سمت مال مردم دراز نشده 

است. از همکارانم  می خواهم تا 
جایی که می‌شود به مردم سخت 

نگیریم. فشار زندگی روی مردم 
زیاد است. گاهی یک نفر کارت 

نمی‌زند، گاهی فراموش می‌کند، 
گاهی مشکلی دارد. یک تذکر 

محترمانه خیلی وقت‌ها بیشتر از 
برخورد سخت جواب می‌دهد

خراسان با دعوت از جواد صدیقی، از این اتوبوسران امانتدار مشهدی تقدیر کرد

انتخابی ارزشمندتر  از  ده ها گرم طلا!
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مریــم رســتگار-رانندگی اتوبوس در کلان‎شهری 

شــلوغ و پرترافیک مثل مشــهد، شــغلی سخت و 

پرمسئولیت است؛ راننده هر روز با صدها مسافر 

مواجه اســت، مســافرانی با فرهنگ‌ها، شرایط و 

مشــکلات متفاوت. این قشــر نیز مانند بســیاری 

از مردم مشــکلات اقتصادی بســیاری دارند؛ اما 

اصالت ایرانی بــا امانتداری پیوند خورده اســت 

و تجلی آن را می شــود در افــرادی همچون آقای 

صدیقی راننده اتوبوس درون شهری مشهد دید. 

به گزارش خراسان رضوی، جواد صدیقی حدود 

۱۵ سال است که در اتوبوســرانی مشهد خدمت 

می‌کند و این روزها راننده خط ۲۹، مسیر پایانه 

راه‌آهــن تا پایانــه جوان اســت؛ او دربــاره اتفاقی 

که چند روز قبــل در حین خدمت برایــش افتاد، 

به خراســان رضــوی می‌گویــد: آن روز هــم مثل 

روزهای دیگر، کارم را از پایانه راه‌آهن آغاز کردم؛ 

پس از طی بخشی از مســیر و رسیدن به محدوده 

پایانه فلسطین، تعدادی از مسافران پیاده شدند. 

وقتی اتوبوس خلوت شد، طبق عادت همیشگی، 

از کابیــن پاییــن آمدم و یــک دور داخــل اتوبوس 

زدم. چند قدمی که برداشتم، چشمم به یک کیف 

افتاد. آن را برداشــتم و اصلا نمی دانستم داخل 

آن چه چیزی اســت. آن را کنار خودم گذاشــتم و 

بلافاصله موضوع را به مسئول خط اطلاع دادم. 

سپس در پایان ســرویس، کیف را تحویل مسئول 

مربوط دادم تا اگر صاحبش مراجعه کرد، امانت 

به او بازگردانده شود.

یک میلیارد تومان به صاحبش برگشت   ●●
کمــی بعد مشــخص شــد داخــل کیف یــک عدد 

النگوی طلا بــه وزن ۲۶ گرم، یک عدد انگشــتر 

طــا بــه وزن ۲ گــرم همــراه فاکتورهــای خرید، 

یک دستگاه گوشی تلفن همراه، مدارک هویتی 

و مقــداری وجــه نقــد درمجمــوع بــه ارزش یــک 

میلیارد تومان وجود داشته است. برای صدیقی 

اما ارزش کیف هیچ تفاوتــی در تصمیمش ایجاد 

نکرده بــود. او می‌گوید: مــال مردم، مــال مردم 

اســت؛ حتــی لحظــه ای هم بــه ذهنم نرســید که 

این کیــف را به صاحبــش برنگردانــم. اگر چیزی 

داخل اتوبــوس جا بماند، وظیفه ماســت که آن را 

تحویل بدهیم. وی در ادامــه می‌گوید : همکاران 

برای پیدا کردن صاحب کیف پیگیری کردند و از 

طریق شماره‌ای که روی گوشی داخل کیف وجود 

داشــت، توانســتند با صاحب آن تمــاس بگیرند. 

چند ساعت بعد، صاحب کیف خودش را به پایانه 

رســاند؛ خوشــحال از ایــن کــه امانتی کــه تصور 

می‌کرد شــاید دیگر هیچ‌وقت پیدا نشود، سالم و 

کامل به دستش رسیده است.

تلاش کرده ام نان حلال سر سفره خانواده‌ام    ●●

ببرم
اما ماجــرا یک نکته جالب دیگر هم داشــت. روزی 

که آقــای صدیقــی کیــف را پیــدا کــرده بــود، روز 

تولد خودش بــود. صاحب کیــف که از ایــن اتفاق 

و امانتــداری راننده خوشــحال شــده بــود، اصرار 

کــرد مبلغــی را به عنــوان هدیــه تولد بــه او بدهد. 

صدیقی ابتدا قبول نمی‌کــرد و می‌گفت کاری که 

انجــام داده، وظیفه‌اش بوده اســت، امــا درنهایت 

این هدیه را پذیرفت. آقــای صدیقی از زندگی‌اش 

راضی اســت اما می‌گوید: همه بالاخره مشکلاتی 

دارند ولی همیشــه تلاش کرده ام نان حلال ســر 

ســفره خانواده‌ام ببرم. فشــار مالی هم هست، اما 

آدم نباید چشــمش دنبال مــال مردم باشــد. خدا 

را شــکر تا امروز دستمان به ســمت مال مردم دراز 

نشده است. در نگاه جواد صدیقی، راننده اتوبوس 

فقط راننده نیست؛ هر روز بخشی از زندگی مردم 

را در اتوبوس خودش می‌بیند و با آدم‌های مختلف 

شهر همراه می‌شود و شاید به همین دلیل است که 

وقتی از او درباره کیف پر از طلا می‌پرسیم، خیلی 

ســاده جواب می‌دهــد: »نــه، کار خاصــی نکردم. 

وظیفه‌ام بود«

امــا شــاید بــرای صاحب کیــف، ماجــرا بــه همین 

سادگی نباشد.‌ شاید آن روز، وقتی امیدی به پیدا 

شدن اموالش نداشــت، دیدن یک راننده اتوبوس 

که می‌توانست وسوسه شود اما نشد، می‌توانست 

چشم‌پوشــی کند اما نکرد، و می‌توانســت کیف را 

بردارد و برود اما آن را به صاحبش رســاند، دوباره 

معنای اعتماد به مردم را برایش زنده کرده باشــد. 

جواد صدیقــی در روز تولــدش، هدیــه‌ای گرفت؛ 

اماحتما باارزش‌ترین هدیه همان آرامشی بود که 

از انجام یک کار درست به دســت آورد. طلایی که 

در آن کیــف بود، وزن داشــت و قیمت داشــت؛ اما 

چیزی که صدیقــی انتخاب کرد، قیمت نداشــت. 

او برای همکارانش نیز یک توصیه ســاده دارد: »تا 

جایی که می‌شــود به مردم ســخت نگیریم. فشــار 

زندگی روی مردم زیاد است. گاهی یک نفر کارت 

نمی‌زند، گاهی فراموش می‌کند، گاهی مشکلی 

دارد. یک تذکر محترمانه خیلی وقت‌ها بیشــتر از 

برخورد سخت جواب می‌دهد«.
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یادداشت�
وحید تفریحی

سردبیر خراسان رضوی

بی‌عملی پرخطر برابر ناایمن‌ها!
ســاختمان ناایمن را شناسایی می‌کنیم، 

اخطار می‌دهیم، پرونده تشکیل می‌دهیم 

و در نهایــت... منتظــر می‌مانیــم! ایــن 

خلاصه چرخه‌ای اســت که می‌تواند یک 

نقص ایمنی ســاده را بــه حادثه‌ای تبدیل 

کند که دیگر فرصتی برای جبرانش باقی 

نمی‌گــذارد. هفتم مهر، روز آتش‌نشــانی 

و ایمنی، فرصت یــادآوری همین واقعیت 

تلخ در مشهد اســت؛ چرخه باطل و البته 

فاصله زیاد بین شناســایی تــا اقدام برای 

ایمن‎سازی ناایمن‎ها! 

آمارهای یک ســال اخیر، آینه ای مشهود 

مقابل دیدگان ما قرار مــی دهد؛ مهرماه 

سال گذشته مدیرعامل وقت آتش نشانی 

مشــهد اعــام کــرد کــه در شــش مــاه 

نخســت ۱۴۰۴، از ۶۵۰ ســاختمان و 

مــکان پرخطر در مشــهد بازرســی شــده 

و ۱۷۰ ســاختمان دارای نقــص ایمنــی 

پس از بی‌توجهی به اخطارها در ســامانه 

»منتــاک« وزارت کشــور ثبــت شــده‌اند، 

چند هفته بعد از آن نیز گزارش شد برای 

این ســاختمان‌ها همچنان اقدام مؤثری 

به منظور ایمن‌ســازی انجام نشده است! 

چرخــه‌ای که باید بــا شناســایی، اخطار، 

الزام و ایمن‌ســازی تمام شــود، در بیشتر 

موارد در مرحله اخطــار و معرفی متوقف 

می‌ ماند.

حال به نظر شــما ضعف در قانون اســت؟ 

قطعا نه! قانون شــهرداری ها در بند ۱۴ 

مــاده ۵۵، شــهرداری را مکلف بــه اتخاذ 

تدابیر لازم برای حفظ شهر از خطر حریق 

و رفع خطــر از بناهای خطرنــاک کرده و 

حتی اجازه می‌دهد پس از ابلاغ مهلت به 

مالک، در صورت بی‌اقدامی، شهرداری 

رأســا برای رفع خطر اقــدام و هزینه آن را 

از مالک مطالبه کند. پس پرواضح اســت 

که مســئله نبود قانون نیســت؛ مشــکل، 

پراکندگی مسئولیت‌ها و ضعف ضمانت 

اجرای عملی قانون و در برخی موارد بی 

عملی است. آتش‌نشــانی نقص ایمنی را 

شناســایی می کند و اخطار می‌دهد، اما 

برای پلمب یا اعمال محدودیت مستقیم، 

اختیــار و نیــروی اجرایی مســتقل ندارد 

و پرونده باید مســیر دیگــری را طی کند. 

نتیجه، وضعیتی عجیب است؛ ساختمانی 

که ناایمــن بودنش بــرای متولیان ایمنی 

محــرز شــده، ممکــن اســت همچنــان 

محل ســکونت، کســب‌وکار یــا رفت‌وآمد 

شــهروندان باشــد؛ چــون فاصلــه میــان 

تشخیص خطر و وادار کردن مالک به رفع 

خطر، پر از خلأ و تشریفات است.

مــردم و حتــی  قطعــا همــه متولیــان، 

ذی‎نفعــان بر این گــزاره تاکیــد دارند که 

ایمنی شــهروندان نباید تا لحظه حادثه، 

قربانی ملاحظات مالک، تشریفات اداری 

یا پاس‌کاری میــان دســتگاه‌ها بماند، به 

خصوص که این ساختمان ها، بیمارستان 

و یا مراکــز تجــاری و اداری باشــد. وقتی 

بیشــتر بیمارســتان‎های ما در مشــهد به 

استناد اعلام آتش نشانی، تاییدیه ایمنی 

ندارند، پس ضرورتی جدی وجود دارد که 

برای ســاختمان‌های پرخطر، یک مسیر 

قانونی روشــن، زمان‌بندی‌شده و دارای 

ضمانت اجرایی تعریف شود، تا شاهد این 

چرخه اشتباه نباشیم و اقدامات در مرحله 

شناسایی و اخطار متوقف نماند. 


